
جهان اسلام هتاکی مجدد به 
قرآن کریم در سوئد را محکوم کرد

دیروز نمازگزاران ایرانی در سراسر کشور یک صدا انزجار خود را 
حســن صانعی، عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، روز از هتاکی به ساحت مقدس قرآن فریاد زدند

جمعــه - ۳۰ تیرمــاه - در ۸۹ ســالگی درگذشت. سیدحســن 
خمینی با صدور پیامی درگذشــت حســن صانعی را تســلیت 
گفت. در بخشــی از متن پیام تسلیت حجت الاسلام سیدحسن 
خمینی آمده است:  «ایشان را شاید بتوان اولین کسی دانست که 

در دفتر امام خمینی (س) از زمره یاران...

آیت االله حسن صانعی درگذشت

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۰۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ جــولاي   ۲۲     ۱۴۴۵ محــرم   ۴     ۱۴۰۲ تیــر   ۳۱ شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور درباره پرونده طبری، شمارش معکوس براي انتقام از پریگوژین، معمای ادامه دار کریم باقری و یادداشت هایی از   ابراهیم ایوبی، کمیل احمدی لیوانی، سید محسن هاشمی

 شرق: این دومین بار است که سلوان مومیکا، شهروند 
 ـسوئدی، در اقدامی هتاکانه با حمایت کامل پلیس سوئد  عراقی 
دست به قرآن سوزی می زند. این پناه جوی عراقی روز پنجشنبه 
پس از دریافت مجوز از پلیس سوئد برای تجمع ضد اسلامی در 

استکهلم، به قرآن کریم اهانت کرد...

اگر «هژمونی» را ســیطره معنوی و «اتوریته» را چیرگی اقتدار 
بدانیــم، از وضعیت موجود جامعه این گونه برداشــت می شــود 
که دولت ســیزدهم در همین یکی، دو ســال دولت داری خود، نه 
هژمونی داشــته و نه اتوریته. در صورتی که برای ابراهیم رئیســی 
بیش از اقتدار دولت، سیطره معنوی اهمیت داشته است و از این رو 
او هرگز نگران آرای پایین خود نبوده و باور داشته با ایجاد هژمونی 
از سوی حامیان و پشتیبانان خود یعنی نهادهای رسمی، می تواند 
هژمونیک شــده و حتی بر جریان هایی که بــه او رأی نداده یا پای 
صندوق رأی نرفته اند نیز حکم برانــد. آنچه یک دولت هژمونیک 
و با اتوریته را به ابراهیم رئیســی نوید می داد، حمایت همه جانبه 
حامیان او، مجلس و نهادهای رســمی بود که در ظاهر یک دولت 
یکدســت را به نمایش می گذاشــتند. غافل از اینکــه این نمایش 
تک نفــره عاملیت دولت را از بیــن خواهد بــرد؛ چرا که با جرئت 
می توان گفت اگر آنتاگونیســم یا همان تضاد و تخاصم های مرزی 
را از روابط و نســبت روابط با یکدیگر حذف کنیم، سیاست ناممکن 
خواهد شد. از این منظر، دولت های سابق خاصه دولت اصلاحات 
با آن همــه مخالفان سرســخت، عاملیت بیشــتری از این دولت 
داشــتند و در برابر کارشــکنی ها نه تنها هژمونی  خود را از دســت 
ندادند، بلکه توانســتند بعد از فجایعی کــه دولت احمدی نژاد به 
وجود آورده بود، کاتالیزور به قدرت رســیدن دولت روحانی باشند. 
این وضعیت از آنجایی ناشی می شود که دولت رئیسی ساخته شده 
است همچون صورتی تجسم یافته در ماده. در این الگو، صورت یا 
ایده قبل از فرایند ساختن وجود دارد؛ یعنی دولت در برابر آنچه او 
را ســاخته منفعل است. دولت رئیسی می خواهد بر اساس همین 
الگویی که ساخته شده، جامعه مطلوب خود را بسازد و آن را اداره 
کند: الگوی «صورت-دولت»* که مهم ترین خصیصه اش نســبت 
حکومت کننده و حکومت شــونده است. در واقع دولت می خواهد 
عنوان «عمل ورز» را بــه خود اختصاص بدهد و جامعه منفعلانه 
صورتی را که دولت برایش برساخته بپذیرد. چنین راهبردی پیش از 
رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری در کردار و گفتارش عیان 
بود. او بر حامیانی تکیه کرد که همچون دولت برساخته اش قصد 
داشــتند جامعه ای بسازند که پیشــاپیش الگوی آن را در ذهنشان 
طراحی کرده بودند، امــا نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه دولت 
ســیزدهم با جامعه ای روبه رو شــد که اصلا خواب آن را نمی دید.  
تفاوت الگویی از پیش ساخته با واقعیت موجود، دولت سیزدهم را 
دچار ســردرگمی و انفعال کرده است و از این رو دولت هر زمان در 
ارتباط با جامعه دســت به عمل می زند گرفتار این دوگانگی است؛ 
تفاوت بین الگو و واقعیت که در نهایت با عقب نشینی دولت همراه 
است. اگر وضعیت موجود را با یکی از نظریه های سیاسی بخواهیم 
توضیــح بدهیم هیچ نظریه ای به  انــدازه «دولت ضعیف، جامعه 

قوی» جوئل میگدال به کارمان نمی آید. 
در وضعیــت کنونی دولت ســیزدهم ناگزیر اســت برای احیای 
خود به کارهای خلاف آمد عادت دســت بزند، از جمله چشم انتظار 
پیروزی مخالفان خود در مجلس باشد. با حضور نمایندگان مخالف 
در مجلس فضای سیاســی کشــور خواه ناخواه به ســمت فضایی 
آنتاگونیســتی پیش می رود که دولت رئیســی همواره از آن گریزان 

بوده است.
 اگر دولت ســیزدهم بخواهــد با هر وســیله و ترتیبی مجلس 
را از حامیــان خــود پر کند، کار دولت و حامیانش را باید تمام شــده 
خواند. پیروزی در حکم تیر خلاص به دولت سیزدهم خواهد بود که 
یک دوره ای بودن آن دور از انتظار نیســت. در واقع مجلس دوازدهم 
فرصت دوباره ای برای احیای دولت سیزدهم و مهم تر از همه احیای 
دوباره سیاست در جامعه سیاسی ایران خواهد بود. البته که فضای 
کنونی حاکم بر جامعه چنین استدلالی را قبول ندارد . در هر صورت 
مجلس دوازدهم یکی از راه های احیای دولت ســیزدهم و سیاست 
است. اتفاق دیگری که می تواند موجب احیای دولت رئیسی شود و 
مهم تر از همه امکان بازگشت سیاست به جامعه را افزایش خواهد 
داد، انتخابات پیش روی آمریکا و حضور جمهوری خواهان در دولت 
آمریکا ســت که چندان هم دور از انتظار نیســت و آنتاگونیسم بین 

دولت ایران و آمریکا را دوباره شعله ور خواهد کرد.
 در این مقطع اســت که تصمیمات رئیسی در مواجهه با دولت 
تازه بر سر کار آمده آمریکا اگر از جنس خواسته هایی باشد که مردم 
انتظــار دارند دوباره دولت به مثابه دولت محــل توجه قرار خواهد 
گرفت. اما بعید است دولت ســیزدهم همچون دولت های گذشته 
چندان مواضع مستقلی در مواجهه با سیاست های جهانی داشته و 
قادر باشــد تمایل و اراده خود را به نهادهای دیگر تحمیل کند. پس 
دور از انتظار نیســت که دولت سیزدهم و احزاب حامی آن از جمله 
پایداری ها طبق کلیشه های رایج و سابق قدم بردارند. اما آنچه دولت 
رئیســی و حامیانش را هراســان و نگران کرده، وضعیت اقتصادی 

قشرهای فرودست جامعه است.
 تحولات پس از حوادث سال های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ در جامعه ایران 
سبب شده تا دولت سیزدهم روزهای سختی را پیش رو داشته باشد؛ 
چراکه احیای دولت رئیسی در گرو مخالفانش است و اگر دست رد 
به سینه مخالفان خود بزند، باید به یک دوره ای بودن دولت سیزدهم 
رضایت بدهد که البته این اتفاق هم به نفع جامعه خواهد بود و هم 

به نفع سیاست داخلی.
* این تعبیر از دولوز و گاتاری است.    

فرش قرمز برای مخالفان
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

ذهن آدمی معمولا چنین اســت که ســعی می کند برای حفظ 
آرامش روانی صاحب خود، خاطرات تلخ را به فراموشــی بسپارد. 
شــاید برای همین اســت که نوســتالژی برای آدمیان لذت بخش و 
دوست داشتنی اســت؛ چرا که بیشتر، بخش خوشایند گذشته در یاد 
آدمی می ماند و آن بخش های آزاردهنده، به مرور در پشب مه و غبار 
گم می شــود، نتیجه آنکه مثلا برای اکثر مــا، دوران کودکی با همه 
ســختی ها و مرارت هایی که ممکن است تجربه کرده باشیم، تبدیل 
به ایامی خاطره انگیز می شود و حســرت از دست رفتنش را داریم؛ 
اما برای اینکه ذهن بتواند خاطرات ناخوشایند را به دست فراموشی 
بسپارد، لازم است که گذر زمان به کمک بیاید و آن گذشته ناخوشایند 
را در غبــار و مه ایام پنهان کند؛ اتفاقی که برای خاطرات نزدیک رخ 
نمی دهد یا هنوز امکان رخ دادنش نیســت و از طرفی ممکن است 
رخدادهای مشــابه، سبب شــود تا با همه تلاشــی که می شود، آن 
خاطره همچنان تازه و پیش چشم باقی بماند. برای نمونه می توان 
به رخدادها و وقایع دوران هشت ساله معجزه هزاره سوم اشاره کرد 
که هم آن قدر زمان از آن نگذشــته که کهنه و فراموش شــود و هم 
تکرار وقایع متعدد و مشابه ســبب می شود که حتی اگر عمد باشد 
که فراموش شــوند، این فراموشی میسر نشــود و برعکسِ آنچه از 
ذهن انتظار داریم، در مخیله مان «این همانی» شــکل بگیرد. درباره 
معجزات دوران هزاره ســوم از این دســت خاطرات کم نیســت؛ از 
دودشــدن و به هوا رفتن ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، تا غیب شدن 
دکل نفتی، تا مشــاهده هاله نور در سازمان ملل و تا خیلی چیزهای 

دیگر که با همه تلاش ها، فراموش نمی شوند...
   ادامه در صفحه ۴

با این پناهگاه کاری نداشته باشید
یـادداشـت

محرم رســید و ما همچنان سرگشته که چگونه این خشونت 
بی انتها در شصت ویکمین سال از هجرت و پنجاهمین سال پس 
از رحلت پیام آور اســلام، توسط امت او بر نواده  و خاندان او روا 
داشته شد؟ شاید یکی از راهگشاترین روایت ها در این باره، روایت 
امیر سخن در نهج البلاغه باشد. هم او که حسین  فرزندش و پنج 
پسر دیگرش و نوادگانش در این خشونت کور به شهادت رسیدند 
و خانمانش به اســارت گرفته  شدند. ســلام و درود خدا بر آنان 
باد. امروزه ناظران بر جهان اســلام اغلب از آن ســخن درشــت 

می شنوند و صحنه های خشونت ورزی می بینند. خِرَد خانه نشین 
شــده  اســت و شــلاق ســروری می کند. دین به مثابه اندیشه و 
بازگشــت به فطرت انســانی به ســویی رانده  شــده و شریعت 
اشــعری حکومت می راند. و بسیار کسان در جهان اهل سنت به 
نام بازگشت به ســلف خود را بر حق می دانند که خون هرکس 
که چون آنان نمی اندیشــد بر زمین بریزند. جهان را به سادگی به 
سرای اسلام و سرای کفر تقسیم کنند و هرکس چون آنان نیست 
در سرای کفر جای دارد و ســزایش جانش است. و شوربختانه، 
ســنت آنان در میان شــیعیان نیز به نام غیــرت دینی کم وبیش 
ستوده می شود. و رگ های گردن ورم کرده نشان دین داری شمرده 
می شود. ولی، سخن این است که آیا به راستی سنت سلف صالح 
خشونت بوده  اســت؟ یا اینکه این ســنت امویان بوده  است که 
حتی یک روز به پیامبر اسلام ایمان نیاوردند؟  شاید نخستین کسی 
که موضوع کاربســت خشــونت و فرجام آن را به میان کشــد و 

با مردمان در میان گذاشــت، مولا علی علیه الســلام است. او در 
خطبه شقشــقیه که امیر سخنانِ اوســت می فرماید: «خلافت را 
چون شــترى ماده دیدند- و هریك به پســتانی از او چسبیدند و 
ســخت دوشیدند  و -تا توانستند نوشــیدند- سپس خلافت را به 
بستر خشن و درشــتناکی افکندند؛ بستری که درشتی اش پاى را 

مجروح می کرد و ناهموارى اش رونده را به رنج می افکند. 
[از ایــن روی] لغزیدن و به ســردرآمدن و پوزش خواســتن 
فراوان شد. مردم گرفتار شدند همانند کسی که بر اسب سرکش 
نشســته  بود و هرگاه مهــارش را می کشــید، بینی اش مجروح 
می شد و اگر مهارش را سســت می کرد، سوار خود را سرنگون 
می کرد تا بمیرد. به خدا سوگند که در آن روزها مردم، هم گرفتار 
ســردرگمی [از درآمیختگی حق و باطل] بودند و هم سرکشی. 

هم دستخوش بی ثباتی بودند و هم روی گردان از حق.
 ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

بنیان خشونت در اسلام
هزارو چهارصدمین سالگرد تأسیس حکومت بنی امیه
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گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

این گفت وگو   را در صفحه ۹ بخوانیداین گفت وگو   را در صفحه ۱۱ بخوانید

بهناز شیربانی: از حضور مرضیه برومند به عنوان مدیرعامل خانه سینما مدت زمان زیادی نمی گذرد. گرچه عمر 
حضورش به عنوان مدیر عامل این نهاد صنفی زیاد نیســت، اما تا به امروز برنامه های بســیاری را در اولویت 
رســیدگی قرار داده و قدم های مثبتی برداشته است. برومند معتقد است: «سینما باید شأن خودش را پیدا کند. 

چرخه ای که کند شده است، باید به حرکت دربیاید. موانع تولید از سر راه برداشته شود. 

عدالت شــغلی به وجود بیاید و سعی کنیم همه مشغول به کار باشند». رســیدگی به امنیت شغلی سینماگران از جمله اولویت هایی 
اســت که برومند به آن اشاره می کند. در گفت وگوی پیش رو با مرضیه برومند درباره دغدغه های این روزهایش به عنوان مدیرعامل خانه 

سینما صحبت کردیم و بخش دیگری از کارنامه هنری او به عنوان کارگردان را مرور کردیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

  من عاشق کارهاي نشدني هستم

بازارگرمی نفتی؟
نگاهی به داده های دولت سیزدهم درباره افزایش درآمدهای صادراتی 

نفت و میعانات گازی

چگونه ۸۷ میلیون بشکه ذخایر میعانات  گازی درآمد دولت سیزدهم را افزایش داد؟

بازخوانی تصاویری ماندگار  از روزهای شیرین سینمایی در گفت و گو با مرضیه برومندبازخوانی تصاویری ماندگار  از روزهای شیرین سینمایی در گفت و گو با مرضیه برومند

جواد خیابانی، مجری و گزارشــگر قدیمــی تلویزیون، اخیرا به 
دلیل گفت وگویی که با برنامه «مهلا» داشته، مورد توجه قرار گرفته 
اســت. او که پیش از این و بارها به دلیــل گاف های گاه وبیگاهش 
در گزارشگری بازی فوتبال زیر ذره بین بود، در این برنامه انتقادهای 
نســبتا تندی از مدیریت ابراهیم رئیسی داشته و سعی کرده از زبان 
مردم و جوانان ایرانی، انتقادهایش را مطرح کند. نکاتی که خیابانی 
به آنها اشــاره می کند متعدد اســت. او خطاب به ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور می گوید: «رئیس من نیســتی و منتخب من هستی». 
ســپس با صدای بلندتــری خطاب بــه او می گوید کــه این مردم 
ورزشــگاه، ســینما و اتوبان و جاده مناسب می خواهند. خیابانی به 
ابراهیم رئیسی گوشزد می کند که در سفری صد نفره به مشهد، ۵۰ 
نفر در تصادف کشته می شوند و باید فکری به حال این شرایط کرد.

واکنش وزارت کار  
به گزارش «شرق»

وزیر اختلالات
جواد خیابانی، رئیس  جمهور را به چالش کشید

 بر مدار «فروغی»
منتقد «رئیسی»

روند تعطیلی و تنگ شدن عرصه برای «ان جی او»ها  
 انجمن یوز ایرانی هم 

تعطیل می شود

۴

۱۰۶

  عکس:  عباس کوثری، شرق

سیستان، مدفون در خاک

۸

گزارشی از دست اندازهای عمدی در اینترنت

جناب آقاى سعید تقى پور  
درگذشت برادر گرامى تان   را به شما و خانواده محترم تسلیت مى گوییم، 

براى آن مرحوم  غفران  و براى بازماندگان صبر مسئلت داریم. 
 مهدى رحمانیان، احمد غلامى، ابوالفضل سلطانى

شهاب الدین طباطبایى، على دهقان


